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رخداد حادثه ها

دستگیری عاملان زورگیری
 از  زن بندر عباسی

از  � هرمــزگان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
دســتگیری دو نفــر از عوامل ســرقت خشــن از زن 
هرمزگانــی خبر داد. علی صالحــی بیان کرد: در پی 
انتشــار تصاویری خشونت بار در فضای مجازی که از 
وقوع سرقت از مادری به همراه نوزاد شیرخواره اش 
در یکــی از خیابان های بندرعبــاس حکایت می کرد، 
با صدور دســتور ویژه به این موضوع رسیدگی شد و 
به ســرعت دو نفر از سارقان و مهاجمان به این مادر 
هرمزگانی دستگیر و تحویل مقام قضائی شدند. وی 
خاطرنشــان کرد: پرونده این سرقت خشن در شعبه 
ویژه ای تحت نظارت مدیریت ارشــد دستگاه قضائی 

استان رسیدگی خواهد شد. 

دستگیری جاعلان تراول چک
جریــان  � در  تراول چــک  جاعــلان  شــرق: 

گشت زنی های بامدادی پلیس شناسایی و دستگیر 
شــدند. به گزارش خبرنگار مــا، مأموران کلانتری 
۱۱۰ شــهدا حدود ســاعت چهار صبح سه شــنبه 
حین گشــت زنی در محدوده استحفاظی خود به 
سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید که در حال 
جابه جایی لوازم بودند، مشــکوک شــدند. راننده 
پراید به محض رؤیت عوامل انتظامی متواری شد 
اما مأموران موفق به بازداشت دیگر سرنشین این 
خودرو شدند و خودرو و متهم به کلانتری انتقال 
یافت. مأموران در بررســی ها حــدود ۵۰۰ تراول
۵۰ هزارتومانــی، ۵۵ تراول صــد هزارتومانی و ۹  
تراول صددلاری جاسازشــده و جعلی به همراه 
مقداری مواد مخدر را از داخل پراید کشف کردند.
مأمــوران در ادامه با هماهنگی با سرپرســت 
دادســرای ناحیه ۱۴ تهــران وارد مخفیگاه متهم 
شــدند و در آنجا نیز ادوات تولید اسکناس جعلی 
(چهار پرینتر و اسکنر مخصوص جعل اسکناس) 
کشف شد. همچنین در مخفیگاه متهم زنی جوان 
نیز حضور داشــت که مشخص شــد وی با متهم 
بازداشت شــده در زمینه جعل اسکناس فعالیت 
دارد کــه ایــن زن نیز بــه کلانتری انتقــال یافت. 
ســرهنگ رضا حیدری، رئیس کلانتری ۱۱۰ شهدا، 
با اعــلام این خبر گفت: شــهروندان تا حد امکان 
از کارت های اعتباری اســتفاده کرده و در صورت 
لزوم حین دریافت تراول، به شناســه های امنیتی 

تراول توجه کنند.

دستگیری سارق لوازم خودرو
شــرق: ســارقی ســابقه دار که لــوازم داخل  �

خودروها را سرقت می کرد، به دام افتاد.
مأموران کلانتری ۱۴۵ ونک روز سه شــنبه حین 
گشت زنی در محدوده خیابان شیراز جنوبی فردی 
را مشــاهده کردند که در حال شکستن شیشه یک 
دســتگاه خودروی پاجرو بود و پس از شکســتن 
شیشــه، کیف زنانه ای را از داخل خودرو  ســرقت 

کرد و متواری شد.
مأموران پــس از کمی تعقیب و گریز موفق به 
بازداشت ســارق شدند و وی را به کلانتری منتقل 

کردند.
این سارق ۲۱ســاله که دو بار سابقه بازداشت 
دارد، در بازجویــی اولیــه ضمن اعتــراف به ۱۸ 
فقره ســرقت لــوازم و محتویات داخــل خودرو، 
گفت: حدود ســه مــاه پیش از زندان آزاد شــدم، 
معمولا برای سرقت سراغ خودروهای شاسی بلند 
می رفتــم و عمومــا در خیابان شــیراز شــمالی، 
ملاصــدرا و روبه روی مجتمع تجاری آفتاب اقدام 

به سرقت می کردم.
سرهنگ حسین مهرعلیان، رئیس کلانتری ۱۴۵ 
ونک، بــا اعلام این خبر گفــت: از مخفیگاه متهم 
۱۰ عطــر لوکــس و گران قیمت، تعــدادی کیف، 

تلفن همراه و فلش مموری کشف شده است.
وی از شهروندانی که در این محدوده ها از آنها 
ســرقت شده است، خواســت برای طرح شکایت 
و شناســایی اموال خــود به کلانتــری ۱۴۵ ونک 

مراجعه کنند.

شهادت افسر انتظامی میناب در 
درگیری با قاچاقچیان

درگیری مأموران نیروی انتظامی با قاچاقچیان  �
مسلح مواد مخدر در شهرستان میناب به شهادت 
یک افسر نیروی انتظامی و مجروح شدن یک مأمور 
دیگر منجر شــد. در این درگیری که حدود ساعت 
۲۳ شــامگاه سه شنبه در ایســتگاه بازرسی شهید 
چغازردی به وقوع پیوست، ستوان یکم حجت االله 
دشــتبانی، فرمانده ایستگاه بازرســی، به شهادت 
رسید. همچنین ســتوان دوم صفدر سالاری نیز با 
اصابت گلوله مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

حدود یک مــاه قبل نیــز دو مأمــور دریابانی 
شهرســتان مینــاب در درگیری بــا قاچاقچیان به 
شــهادت رســیدند که چهار روز بعد، ســه نفر از 

عوامل شهادت آنان شناسایی و دستگیر شدند.

کلاهبرداری به بهانه فروش 
سؤالات آزمون سراسری

سرپرســت پلیــس فتای اســتان لرســتان از  �
دســتگیری فروشــنده قلابــی ســؤالات آزمــون 
سراســری خبر داد و گفــت: متهم با ایــن ترفند 
از داوطلبــان کنکــور بیش از ۱۳ میلیــون تومان 
کلاهبرداری کرده بود. سرهنگ  آرش ابراهیمی در 
تشــریح این خبر گفت: شخصی با راه اندازی کانال 
تلگرامی با عنــوان قلم طلایی با ۲۰۶ عضو اقدام 
به فروش سؤالات جعلی به عنوان سؤالات آزمون 
سراسری ۹۸ می کرد که از سوی کارشناسان پلیس 
فتای بروجرد شناســایی و دســتگیر شد. این مقام 
انتظامــی ادامه داد: متهم در ابتدای دســتگیری 
ســعی در فریب پلیس را داشــت که با هوشیاری 
کارشناسان پلیس فتا و مستندات جمع آوری شده 
به ناچار لب به اعتراف  گشود و جرم خود را قبول 
کرد. ســرهنگ ابراهیمی گفت: با استخراج ادله و 
مستندات لازم مشخص شد  حدود ۱۶۵ نفر اغفال 
تبلیغات وسوسه انگیز متهم شده و اقدام به خرید 
سؤالات آزمون کرده بودند که در مجموع بیش از 
۱۳ میلیون تومان به حساب متهم واریز شده بود. 
وی افزود: متهم آزمون و کلید سؤالات مؤسسات 
کنکــور را در قالب ســؤالات آزمون سراســری به 

قربانیان خود ارائه می کرد.

توطئه برای اخراج همکار 
به دلیل حسادت

فــردی کــه علیه همــکارش مطلــب خلاف  �
واقع در فضای مجازی منتشــر کــرده بود، بعد از 
دستگیری گفت چون به او حسادت می کرد قصد 
داشــت کاری کند که وی اخراج شــود. سرهنگ 
«علی اصغر افتخاری»، رئیس پلیس فتای اســتان 
هرمــزگان، گفت: با شــکایت یکی از شــهروندان 
هرمزگانــی مبنی بر ایجاد یک صفحه شــخصی 
جعلی به نــام وی در فضای مجازی، موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار کارشناسان پلیس قرار 
گرفت. وی با بیان اینکه وجود این صفحه شخصی 
جعلی باعث اخراج شــاکی از محل کارش شــده 
بود، ادامه داد: با بررســی دقیق کارشناســان این 
پلیس مشــخص شــد  صفحه به وسیله شخص 
دیگری اداره می شــود. ســرهنگ افتخاری افزود: 
با اســتفاده از ابزارهای فنی و همچنین با تکیه بر 
توان علمــی و تخصصی کارشناســان پلیس فتا، 
متهم شناســایی و دستگیر شــد و با روبه روشدن 
بــا مســتندات و ادلــه جمع آوری شــده لــب به 
اعتراف گشود. این مســئول انتظامی افزود: متهم 
از همــکاران شــاکی بود که به دلیل حســادت و 
موفقیت شــاکی در محیط کاری ابتدا یک صفحه 
جعلــی به نــام وی ایجاد کــرده و بــا بارگذاری 
محتوای مجرمانه و مطلع کردن مســئولان محل 

کارش، توطئه اخراج وی را طراحی کرد.

شرق: فردی که در شــبکه   اجتماعی واتس اپ 
اقدام به ارسال مطالب توهین آمیز و انتشار فیلم 
خصوصی از همســایه خود کرده بــود، بعد از 
دستگیری گفت قصد انتقام جویی داشته است.

پلیس  سرگرد روح االله شــهبازی پور، رئیس 
دراین باره  کهگیلویه وبویراحمــد  اســتان  فتای 
توضیح داد: در پی شــکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر انتشــار فیلم کوتاه از زندگی شخصی و 
شــغل او که رفتگر شهرداری است و نیز ارسال 
مطالــب توهین آمیز در شــبکه های اجتماعی 
واتس اپ، بررســی پرونده در دستور کار پلیس 
قرار گرفت و پس از انجام اقدامات پلیســی در 
خصــوص پرونده، فردی کــه مرتکب این عمل 
شده بود، شناسایی و طبق دستور مقام قضائی 

به مقر پلیس فراخوانده شد.

سرگرد شهبازی پور گفت: متهم در تحقیقات 
ابتدا منکر هرگونه جرمی شــد، امــا در نهایت 
با مشــاهده ادله و مســتندات، ضمــن اعتراف 
به انجام عمــل مجرمانه خــود، انگیزه اش را 
انتقام جویــی بــه علت اختلافات شــخصی با 

همسایه خود عنوان کرد.
سرگرد شهبازی پور با بیان اینکه توهین و هتک 
حیثیت در فضای مجازی جرم است، گفت: افراد 
زیادی از شــبکه های اجتماعی استفاده می کنند؛ 
در این فضاها توهین به افراد از شــایع ترین جرائم 
اســت که مطابق قانون ، جرم محســوب می شود 
و دارای مجازات اســت، بنابرایــن با توجه به نوع 
توهین ، مجازات آن نیز متفاوت است و در صورت 
شــکایت  کردن توسط شــاکی ، پیگیری قضائی آن 

امکان پذیر خواهد بود.

 انتشار فیلم خصوصى همسایه به قصد انتقام جویى

شرق: جوانی که به خاطر ســروصدا با همسایه اش 
درگیر شــده و ســه نفر را زخمی کرده و باعث مرگ 
یک نفر شده  اســت، با توجه به تأیید حکم قصاص، 
حبس و شلاق در دیوان عالی کشور یک قدم به مرگ 

نزدیک شد.
به گزارش خبرنگار ما، ایــن مرد جوان به پلیس 
گفــت به دلیل اینکه همســایه طبقه بالا ســروصدا 
می کرده، از مدتی قبل با او درگیر بوده و این درگیری 
زمانی شــدید شــده که مــرد همســایه تهدید کرده 

ماشین متهم را تخریب می کند.
بر اســاس مدارک موجود در پرونده، ظهر بیستم 
اردیبهشت ســال ۹۶ به پلیس خبر رســید درگیری 
شدیدی در یکی از محلات جنوب تهران اتفاق افتاده 
اســت و چند نفر زخمی شــده اند. پسر جوانی که با 
مأموران تماس گرفته  بود، گفت: مرد همسایه به نام 
مهران، او، برادر و شوهرخواهرش را به شدت زخمی 

کرده است.
مأموران پلیس بلافاصله به محل درگیری رفتند، 
اما مشــخص شــد با توجه به وخامت حال یکی از 
مجروحان، اورژانــس آنها را به بیمارســتان منتقل 

کرده  است.
چند نفر از کســانی که در درگیری حضور داشتند 
توســط پلیس دســتگیر و به کلانتری منتقل شدند. 
درحالی که متهمان به خاطــر نزاع در حال بازجویی 

بودند، خبر رسید یکی از مجروحان که حالش وخیم 
بود، در بیمارستان جانش را از دست داده  است.

بررسی های مأموران نشــان داد کسی که در این 
درگیری کشته شده، مجید نام دارد و جوانی ۳۳ ساله  
است. با مطرح شدن موضوع قتل این بار بازجویی ها 
برای شناسایی عامل قتل انجام گرفت. برادر قربانی 
به نام پوریا که او نیز از ناحیه ســر به شــدت زخمی 
شــده بود، به مأموران گفت: مهران همسایه ما بود، 
چند ســاعت قبل از این درگیری مقابل خانه مان آمد 
و مــا را با چاقــو تهدید به مرگ کــرد. او و برادرم از 
چندوقت قبل به خاطر ســروصدا با هم درگیر بودند. 
من همان موقع با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم و چون زن 
برادرم ناراحتی قلبی داشــت و حالش بد شده بود، 
اورژانــس را خبر کردم. دعوا فیصله یافت، ولی چند 
ســاعت از این ماجرا نگذشــته بود که مهران دوباره 

مقابل خانه مان آمد و درگیری را از سر گرفت.
ایــن مرد ادامــه داد: مــن برای جدا کــردن آنها 
وارد دعوا شــدم که یــک نفر با چوب به ســرم زد. 
همان موقع بــرادرم را دیدم که خونیــن روی زمین 
افتاده بود. مــن هیچ کس را نزدم و اصلا هم قصدم 
ورود بــه درگیــری نبــود. وقتی بــرادرم را دیدم که 
خونین است، بلافاصله او را به بیمارستان رساندم و 
حتی به دنبال مهــران هم نرفتم که ببینم کجا رفته 
اســت. به فکــر مجید بودم، حتی به ســر خودم که 

زخمی بود توجه نکردم. در بیمارستان وقتی داشتند 
برادرم را پانسمان می کردند، یکی از پرستاران به من 
گفت ســر خودت هم خونی اســت و من را به اتاق 
دیگری برد تا زخم سرم را پانسمان کند. ساعاتی بعد 
هم به ما خبر دادند بــرادرم به خاطر چاقویی که به 
بدنش خورده  دوام نیاورده و جانش را از دست داده  

است. من دیدم که ضارب مهران بود.
با اظهــارات این مرد و ســایر شــاهدان، ردیابی 
عامل جنایت آغاز و مشــخص شــد مهران به مکان 
نامعلومــی گریخته اســت. پنــج ماه از ایــن ماجرا 
گذشته بود که پلیس متوجه شد مهران از مخفیگاه 
خود بیرون آمده و دوباره به تهران برگشــته  اســت. 
به این ترتیب مأموران او را دستگیر کردند. این پسر به 
قتل اعتــراف کرد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواســت پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۱۲ 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد.
متهــم پای میــز محاکمه رفــت. بعــد از اینکه 
کیفرخواســت علیه او خوانده  شــد، اولیــای دم در 
جایگاه قرار گرفته و خواســتار صدور حکم قصاص 
شــدند. متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: مدت ها 
بود با همســایه طبقه بالا به خاطر ایجاد ســروصدا 
درگیر بــودم. آن روز مجید به من زنگ زد و بار دیگر 
فحاشی کرد. او گفت قصد دارد ماشینم را خرد کند. 
من که عصبانی شــده بودم، همراه برادر و دوســتم 

کــه میهمانم بودند به پارکینگ رفتیــم و با او درگیر 
شــدیم. مجید، برادرش و شــوهرخواهرش به سرم 
ریخته بودند. من قمه را از داخل ماشــین برداشــتم 
و چنــد ضربه به آنها زدم، اما قصد کشــتن مجید را 

نداشتم. نمی دانم قمه چطور به سینه او فرورفت.
این متهم که یک سابقه کیفری نیز در پرونده اش 
دارد و پلیــس در بازرســی خانه او چندین دســت 
لبــاس انتظامی کشــف کرده بود، بــه قضات گفت: 
من از بچگــی به پلیس ها علاقه مند بودم و به خاطر 
علاقه ام لبــاس پلیس را خریده بــودم و در خانه ام 
نگهداری می کــردم، اما این تصور کــه من از لباس 
پلیس برای کارهای خلاف استفاده می کردم درست 

نیست. من فقط عاشق شغل پلیس بودم.
متهــم ادامه داد: من خودم هــم در آن درگیری 

زخمی شده بودم.
ســپس برادر و شــوهرخواهر قربانــی که در این 
درگیری زخمی شــده بودند نیز به تشریح شکایتشان 
پرداختند و تقاضای دیه کردند. سایر شرکت کنندگان 
در دعوا نیز به اتهام شــرکت در نــزاع منجر به قتل 

محاکمه شدند.
قضات در پایان جلسه وارد شور شدند و مهران را 
به قصاص، پنج ســال زندان و پرداخت دیه محکوم 
کردند. دیــروز این حکم در شــعبه دوم دیوان عالی 

کشور قطعی شد.

شرق: مردی جوان که برادرش را به  دلیل اختلافات شخصی به قتل رسانده 
اســت، به دادگاه کیفری استان فارس معرفی شد تا پای میز محاکمه برود 

و مجازات او مشخص شود.
رســیدگی به این پرونده از زمانی آغاز شــد که فــردی در تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی فارس خبر داد پیکر غرق درخون مردی در خیابان افتاده 
است. مأموران لحظاتی بعد خود را به نشانی اعلام شده رساندند و مشاهده 

کردند مردی هدف چند ضربه چاقو قرار گرفته و به قتل رسیده است.
بررســی های اولیه فاش کرد این مرد حسن نام دارد و پزشک است. از او 
هیچ ســرقتی انجام نشده بود و تمام شــواهد حکایت از آن داشت که این 

پزشک توسط فردی آشنا و با انگیزه شخصی کشته شده است.
کارآگاهــان بعد از انتقال جســد به پزشــکی قانونی به بررســی زندگی 
خصوصی حســن پرداختند و فهمیدنــد او از مدت ها قبل با برادرش به نام 
حامد اختلاف داشــته، بنابراین فرضیه قتل توسط حامد مطرح شد و وقتی 
مأموران فهمیدند این جوان نیز زخمی شــده و در بیمارستان بستری است 

شکشان بیشتر شد.
افســران جنایی سراغ حامد رفتند و به تحقیق از او پرداختند. مرد جوان 

در همان ابتــدا به قتل برادرش اعتراف کرد و گفت: تمام مشــکلات من و 
برادرم از آنجا ناشــی می شــد که حســن خودش را خیلی دانا می دانست 
و فکر می کرد بقیه قدرت تفکر ندارند و نمی توانند درســت و نادرســت را 
تشخیص بدهند، به همین دلیل همیشه سعی داشت دیگران را به کارهایی 

که خودش صلاح می دانست وادار کند. این موضوع باعث شده بود من و او 
بر ســر مسائل مختلف با همدیگر اختلاف پیدا کنیم و مشکلاتمان روزبه روز 
شدیدتر و بیشتر شــود. او مدام سعی داشت مرا نصیحت کند. این رفتارش 
کلافــه ام کرده بود، به گونــه ای که از او کینه به دل گرفتم و مصمم شــدم 

انتقام بگیرم تا دیگر چنین کاری نکند.
متهــم ادامه داد: روز حادثه حســن را به طور اتفاقــی در خیابان دیدم. 
خیابــان خلوت بــود و فقط مــا دو نفر در آنجــا حضور داشــتیم. بعد از 
رودرروشدن با هم دوباره به مشاجره پرداختیم و من که از شدت عصبانیت 
کنترل خودم را از دســت داده بودم و رفتارهایم دست خودم نبود، چاقویی 
را که همیشــه در جیبم می گذاشــتم درآوردم و با آن چند ضربه به برادرم 
زدم، البته حســن هم از خودش دفاع و مرا زخمی کرد، اما در نهایت غرق 
در خون شــد و به زمین افتاد، من هم به سرعت فرار کردم. من واقعا قصد 

انجام قتل نداشتم و آن موقع خیلی عصبانی بودم.
متهم در ادامه به بازسازی صحنه قتل پرداخت و برای او قرار مجرمیت 
و کیفرخواســت صادر شد. حامد اکنون منتظر است تا زمان برگزاری جلسه 

محاکمه اش مشخص شود.

 چوبه دار؛ فرجام قتل به خاطر سروصدا

 جوان برادرکش در انتظار محاکمه

شــرق: پرونده پســری که قصــد ربــودن و آزار و 
اذیت یکی از دختران اینســتاگرامی را داشت، برای 

محاکمه به دادگاه رفت.
به گــزارش خبرنگار مــا، چندی پیــش دختر 
۲۲ســاله ای به دادســرای جنایی تهران مراجعه 
کرد و از آدم ربایــی ناموفق خبر داد. او به بازپرس 
جنایی گفت: من در اینســتاگرام فعالیت اقتصادی 
دارم و به دلیل تعداد فالوئرهــای زیادی که دارم، 
می توانم آگهی بگیرم. چند روز پیش مردی به من 
پیام داد که می خواهــد کالایش را در پیجم تبلیغ 
کند. من هــم قیمت ها را برای او ارســال کردم و 
قرار شد در جلســه حضوری با هم صحبت کنیم. 
او اصرار داشــت هر چه زودتر همدیگر را ببینیم و 
درباره کار صحبت کنیــم. آن روز من تهران نبودم 
و بــرای کاری به کرج رفته بودم. بــه او گفتم اگر 
اصــرار دارد، می تواند خودش دنبالم بیاید و من را 
به تهران بیاورد. آن مرد هــم قبول کرد و به کرج 
آمد. در راه با هم صحبت کردیم اما در بخشــی از 
مســیر متوجه شدم او از مســیر اصلی خارج شده 
اســت. او گفت ویــلای یکی از دوســتانش در آن 
نزدیکی اســت و حالا که آنجا هســتیم، می توانیم 

سری هم به او بزنیم. 
شــاکی ادامــه داد: آن موقع بود کــه فهمیدم 
آن مــرد چه خیالی در ســر دارد. برای همین از او 
خواســتم توقف کند،  اما او به شــوخی و خنده با 
درخواســتم مخالفت کرد و به راهش ادامه داد. 
به همین دلیل شــروع به دادوفریاد کردم. او برایم 
چاقو کشید. من هم در را باز کردم و گفتم یا ماشین 

را متوقــف می کند یا خود را بیــرون می اندازم. در 
نهایت وقتی دید حریف من نمی شــود، مجبور به 
توقف شــد و من هم فوری پیاده شدم اما او اجازه 

نداد موبایل و کیفم را بردارم.
بــا طرح این شــکایت تحقیقات برای شناســایی 
مرد جوان آغاز شــد و پس از  مدت کوتاهی با توجه 
به ســرنخ هایی که وجود داشــت، متهم دستگیر و 
با تأیید گفته های دختر جوان، مدعی شــد وسوســه 
شــده بود اما قصد آدم ربایی نداشت و فکر نمی کرد 
شــاکی چنین رفتاری کند. متهــم همچنین ادعا کرد 
قصد چاقو زدن هم نداشــت و وقتی شاکی شروع به 
داد و فریاد کرد، چاقو درآورد تا شــاید بترســد و آرام 

شود.
متهــم گفــت: زمانــی که دیــدم شــاکی آرام 
نمی شود، داشــتم به کنار جاده می رفتم تا توقف 
کنم اما این دختر قبل از آنکه ماشــین را نگه دارم 
خــودش را پاییــن انداخت و من هم که ترســیده 

بودم، به راهم ادامه دادم.
این متهم درباره وســایل دختر جوان نیز گفت: 
گوشی موبایل شاکی را از ماشین بیرون پرت کردم 

اما بقیه وسایلش در خانه است.
این در حالی بــود که دختر جــوان ادعا می کرد 
عطری در کیفش داشت که قیمت آن هشت میلیون 
تومــان بود. پس از آن مشــخص شــد متهم نیمی 
از عطــر گران قیمت شــاکی را مصرف کرده اســت. 
در نهایــت بازپــرس جنایی قــرار مجرمیت متهم را 
به اتهام آدم ربایی و ســرقت صادر کــرد و پرونده با 

کیفر خواستی در این باره به دادگاه ارسال شد.

 پیام هاى اینستاگرامى به آدم ربایى ختم شد


